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 ابن سينا و فلسفه دين
 
 

 
  *دكتر قربان علمـي

 گروه اديان و عرفان دانشگاه تهراناستاديار 
 

 
 
 

 :چكيده
دين يكي از اساسي ترين، پايدارترين و موثرترين جنبه هاي تمدن بشري بوده وعنصري در خور بررسي                   

علاقه ديرين بشر به مسائل ديني، متفكران را به تحقيق در باره دعاوي اديان                . دقيق از جهات گوناگون است    
يل و شواهدي كه اين دعاوي بر آنها مترتب است، و معيارهايي كه مي توان در تعيين ارزش                    گوناگون و دلا  

در تاريخ  فلسفه، بيشتر فلاسفه يا خداشناس بوده اند و يا احساس مي كردند . آنها به كار گرفت، واداشته است 
محورهاي  تاريخ  فلسفه     در نتيجه، تفكر فلسفي در دين از        . مجبور به سخن گفتن در باره خداشناسي هستند        
 .بوده و امروزه نيز بخش مهمي از فلسفه مي باشد

. توصيف كرد  “بررسي نقادانه عقايد و مفاهيم اساسي دين       ” فلسفه دين را در بهترين شكل آن مي توان            
فلسفه دين، مفاهيم اساسي ديني نظير مفهوم خدا، براهين وجود خدا، علم پيشين خدا، ايمان، معجزه، زندگي                   

 .را بررسي مي نمايد... پسين، مسئله شر و

دو رهيافت متمايز وجود داشت يكي كلام، كه حقيقت          آغاز، در الهيات طبيعي    در ميان متفكران اسلام، از    
اسلام را مسلم دانسته و سعي مي كرد براهين گوناگوني را براي اثبات وجود خدا اقامه كند و راه را براي                         

وي به تفكر فلسفي    . ابن سينا نماينده رهيافت دوم  بود       .فت ديگر فلسفه بود   رهيا. مدعيات وحي هموار سازد   
روش تحقيق او در دين و اثبات دعاوي و باورهاي ديني و ارزيابي عقايد ديني تعقلي                . در باب دين مي پردازد    

اين مقاله . دازدپراز اين رو، وي با بهره گيري از مباني فلسفي  به مطالعه و بررسي مفاهيم فلسفه دين مي . است
علم ، انديشه هاي او در باره برخي از مفاهيم  فلسفه دين از قبيل مفهوم خدا، براهين وجود خدا                 آن است كه     بر

 .را بررسي نمايد مسئله شر وپيشين خدا 

 ابن سينا، بررسي نقادانه، خدا، فلسفه دين، فلسفه، دين: كليد واژه
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 مقدمه

 
ترين و موثرترين جنبه هاي تمدن بشري بوده وعنصري در خور بررسي دقيق از جهات                يكي از اساسي ترين، پايدار     ١دين

قبايل بدوي و ما قبل     . قرائن فراواني وجود دارند دال بر اينكه انسان ها به نحو اجتناب ناپذيري ديني هستند               . گوناگون است 
از فجر تمدن،   .  نشان مي دادند   ٤ و توتم پرستي   ٣ خود را در قالب اعمال حاكي از جاندار پنداشتن طبيعت          ٢تاريخي سوائق ديني  

 حتي كساني كه براي انكار خداوند       ٥.اديان فراواني پديد آمده اند و هر كدام به نحو بسيار پيچيده اي توسعه و تكامل يافته اند                 
ر عميق خداوند بر    به نحو خاصي بر تاثي     ) ٧ و انجمن ملحدان امريكايي    ٦نظير مدلين ماري اُهر   (انرژي فراواني صرف مي كنند      
 ٨.زندگي بشر گواهي مي دهند

حضور گسترده و عميق دين در زندگي انسان گوياي آن است كه دين پديده اي مصنوعي و بيگانه از زندگي انسان و                          
معني دار و بي معني بودن، حسن و        : تحميل شده بر او نيست، بلكه دقيقاً با اموري مرتبط است كه براي همه ما ماندگار است                

 .بح، محبت و نفرت، جامعه و فرد، جنگ و صلح، زندگي و مرگ، توهم و واقعيتق

علاقه  ٩. ساختن جهان با معني يكي از اساسي ترين نيازهاي انسان است و دين مدعي معني دار بودن جهان و انسان است                    
و شواهدي كه اين دعاوي بر آنها        ديرين بشر به مسائل ديني، متفكران را به تحقيق در باره دعاوي اديان گوناگون و دلايل                    
عقل حكم مي كند كه انسان ها،         .مترتب است، و معيارهايي كه مي توان در تعيين ارزش آنها به كار گرفت، واداشته است                  

هرچند گرايش به معرفت دين از پيشينه اي برابر با خود دين برخوردار             . بويژه افراد فرهيخته، فهم عميقي از دين داشته باشند        
 .  اما بررسي روشمند و علمي آن به معاني امروزينش در دوره معاصر پا گرفته استاست،
 

 فلسفه دين

 
مطالعه و بررسي عميق واقعيت پيچيده دين، فرد را به حوزه هاي معرفتي گوناگون نظير فلسفه، تاريخ، انسان شناسي،                       

 كه اين حوزه ها از واقعيت پيچيده دين ترسيم           چشم اندازهايي . جامعه شناسي، روان شناسي، و پديدارشناسي سوق مي دهد        
 در تاريخ  فلسفه، از آغاز تا عصر حاضر، بيشتر فلاسفه يا                 .مي كنند تامل فلسفي و عميق در دين را ضروري مي سازد               

 تفكر فلسفي در دين     ،در نتيجه . مي كردند مجبور به سخن گفتن در باره خداشناسي هستند           خداشناس بوده اند و يا احساس     
  ١٠.مي باشداز محورهاي  تاريخ  فلسفه بوده و امروزه نيز بخش مهمي از فلسفه 

 فلسفه به لحاظ تاريخي چندين عامل اساسي را در بررسي تمام موضوعات مهم، از جمله دين، مورد تاكيد قرار داده                         
 :است

                                                           
1 - Religion 
2 - Religious Impulses 
3 - Animism 
4 - Totemism 
5 - See: Smart, Ninian, The Religious Experience of Mankind. 
6 - Madalyn Murry O’Hair 
7 - C.P. Tiele 

  .١٨، ص ...، عقل و اعتقادات ديني، ترجمه نراقي و... پترسون، مايكل  و-   8

  . رو، ويليام، فلسفه دين، ترجمه علمي، مقدمه-9  
                          . همان-   10
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براي مثال،  . اني الفاظ و مفاهيم باشند     است كه غالباً فيلسوفان را وا مي دارد طالب دقت مع            ١ اولين عامل تمايل به وضوح    
 .فيلسوفان دين، شديداً نسبت به تعاريف الفاظ مهمي چون خدا، معجزه، و شر حساسند

 . عامل دوم، ضرورت رويكرد نقدي است تا مفروضات پنهان آشكار شده و مورد بررسي و كاوش قرار گيرند

مثلاً، بسياري از   . ان، نه بر ترجيح شخصي يا تصديق جمعي است        عامل سوم، تاكيد فيلسوفان بر مبتني بودن عقايد بر بره         
، غالباً حجم قابل     )و هدفشان بررسي معقوليت اعتقادات ديني است        (كتاب هايي كه در باب فلسفه دين نوشته مي شوند              

 .مي دهندملاحظه اي از صفحات خود را به براهين له و عليه وجود خداوند اختصاص 

مي توان در باره اين     . و نقش تحليلي  ) ٣يا تركيبي (٢نقش تاليفي : ي فلسفه نقش ديگري هم قائلند     عامل چهارم، گاهي برا   
مطابق اين تلقي، مي توان نتايج عديده اي را كه منفرداً از براهين فراوان       . نقش فلسفه، تلقي واقع بينانه تر و متعادل تري داشت         

 ٤.د آوردمربوطه به دست مي آيند، ضمن ديدگاه يا نظري واحد گر

فلسفه دين،  .  توصيف كرد  ٦“ن بررسي نقادانه عقايد و مفاهيم اساسي دي        ” را در بهترين شكل آن مي توان           ٥فلسفه دين 
را ... مفاهيم اساسي ديني نظير مفهوم خدا، براهين وجود خدا، علم پيشين خدا، ايمان، معجزه، زندگي پسين، مسئله شر و                       

متمايز ساختن مفاهيم اساسي خدا كه      : م پيچيده اي نظير مفهوم خدا انجام دو چيز است          بررسي نقادانه مفهو   .بررسي مي نمايد  
 ٧.در دين ظاهر شده است؛ و تحليل هر مفهوم در اجزاي تركيب كننده اساسي آن

. وقتي كاملا مفيد است كه آگاهانه و برنامه ريزي شده باشد            ) يعني اعتقادات اساسي آن      ( بررسي بعد عقلاني دين         
فلسفه دين، به يك معنا، دنباله تمايل       . نشي كه بعد عقلي دين را بررسي مي كند تحت عنوان فلسفه دين شناخته مي شود                 دا

فلسفه دين، به عنوان يك موضوع دانشگاهي، اين تمايل           . فطري انسان به تفكر جدي درباب موضوعات بسيار مهم است            
 .فطري نسبت به پرسيدن و فهميدن را تنقيح مي كند

فراد آگاه و صاحب فكري كه در باره  وقايع و تجربه هاي زندگي روزمرة خود تامل مي كنند نسبت به بسياري از اين                           ا
، رنج  )خواه( چرا خداي خير     ”،  “ آيا معجزات ممكن اند؟    ”،  “  چرا خدا وجود دارد ؟     ”:  موضوعات التفات دارند و مي پرسند     

 اين مسايل هم بحث هاي  متقدمين و هم بحث هاي متاخرين براي ما بسيار                 در پرداختن به  . “و شر را مجاز شمرده است ؟        
 .سودمند است و ساختار مسايل فوق الذكر را براي ما روشن مي كند

دو رهيافت متمايز وجود داشت يكي كلام، كه حقيقت اسلام را مسلم             ٨ در ميان متفكران اسلام، ازآغاز، در الهيات طبيعي       
راهين گوناگوني را براي اثبات وجود خدا، بدون توسل به فلسفه يوناني، اقامه كند و راه را براي                      دانسته و سعي مي كرد ب      

فلسفه در فرهنگ اسلامي    . رهيافت ديگر فلسفه بود   . اصحاب اين علم  را متكلمين مي گفتند         . مدعيات وحي هموار سازد   
 خود نوعي فلسفه براي خود ،هام گرفتن از آموزه هاي قرآن    هرچند مسلمانان باال   بيشتر مديون آثار ارسطو و نوافلاطوني ها بود       

 .داشتند كه همان علم كلام بود

                                                           
1 - Clarity  
2 - Constructive 
3 - Synthetic 

 .٢٥-٢٤ پترسون، ص-  4
5 - Philosophy of Religion 

 .قدمه رو، م-  6
  . همان-  7

8 - Natural theology 
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 آثار او كه تاثيري ژرف در مغرب زمين         . ابن سينا با اينكه دانشمندي مسلمان بود اما نماينده رهيافت دوم يعني فلسفه بود             
ابن سينا، به بهترين    . و علوم آن زمان را شامل مي شود       سده هاي ميانه و در مشرق زمين تا كنون گذاشته، همة قلمرو فلسفه               

 روش تحقيق او در دين و اثبات دعاوي و باورهاي           ١.وجهي، نمونة كامل انسان جامع سده هاي ميانه را در خود تحقق بخشيد            
ه گيري از مباني    از اين رو، وي با بهر     . وي به تفكر فلسفي در باب دين مي پردازد         . ديني و ارزيابي عقايد ديني تعقلي است       

 به مطالعه و بررسي مفاهيم فلسفه دين و طرح نظريه ها و تبيين هايي در آن         ،رعايت انصاف علمي و روش تحقيق      فلسفي و با  
اين مقاله  . او همه چيز را به محك عقل مي آزمود و به ميزان عقل مي سنجيد و بعد آن را رد يا قبول مي كرد                        . مورد مي نمايد  

را   ومسئله شر  يشه هاي او را در باره برخي از مفاهيم  فلسفه دين از قبيل مفهوم خدا، براهين وجود خدا                    برآن است كه  اند    
 .بررسي نمايد

 
 مفهوم خدا

 
 بوده  ٣دیيان توح ي در چارچوب اد   ٢وه عمدتا معطوف به مفهوم خداوند      پژن  يلسوفان د يخ، توجه اصلی ف   يدر طول تار  

 ر محض ي و متعالی از جهان، قادر مطلق، عالم مطلق و خ          ٤رمادیي موجودی غ  وجود، واجب ال  دی، خداوند يان توح يدر اد . است
 . توصيف شده است

ر يق و مفصلی در مورد مفهوم خداوند دارد؛ او معتعقد است که ذات خداوندی غ                ينا، به حق، بررسی و بحث دق       يابن س 
قتی است که نزد ما     ياو را حق  . را ادراک نمی کنند   ) عنی خدا ي" (نينخست"قت  يعقل های انسان ها کنه و حق      . " قابل ادراک است  

 يژهن البته وِ  يا لازمی از لازم های آن و ا       يقت است   يا شرح اسم آن حق    ي) وجوب وجود (ستگی هستی   يبا. ستينامی برای آن ن   
ز از ين) دتوح (ييکتاين يهمچن و ...افت می شود يگری،  يانجی لازم د  يرا در او بدون م    ين لازم های آن است، ز     تيو نخس ن  يتر
ن ي با وجود ا   ٥".ستی و هستی است   يقی از آن اوست و آنچه جز اوست دارای چ         يرا وحدت حق  يلازم های اوست، ز   ن  يتر يژهوِ

 . ميل است که به برخی از آنها اشاره می کنينا صفاتی برای خداوند قايابن س
 
 
 
  واجب الوجود و قائم به ذات بودن   -

خدا ) ۱: لسوفان بزرگ آمده است، شامل دو عنصر اصلی استيگونه که در آثار متکلمان و ف    مفهوم قائم به ذات بودن ، آن      
ا وجود متعالی   يت  يچ واقع يه. ستيتی خارج از وجود خودش ن     يچ واقع يچه برای وجود داشتن و چه برای صفاتش قائم به ه          

خدا فقط هست؛ وجود او غنا و کمال        . ه او باشد  ا نابود کنند  يننده  يز نمی تواند آفر   يچ چ يه. اورده است يتری او را به وجود ن     
عنی نه آغاز دارد و نه      ي،  ستوجود خداوند سرمدی ا   ) ۲. ر موجودات هستی  يلابشرط است و شرط وجود سا     . نامتناهی دارد 

رد، و  ا موجودی مقدم بر او وجود می داشت تا او را به هستی در آو              ي ي تيست واقع ياگر وجود او دارای آغاز بود، می با       . انيپا

                                                           
  .٢٤٠ كربن، هانري، تاريخ فلسفه اسلامي، ترجمه طباطبايي،  ص -  1

2 - Deity  
3 - Theistic religions 
4 - Spiritual 

  .١٨٦-۱۸۵ به كوشش عبدالرحمن بدوي،  صقات،يالتعل ابن سينا ، -  5
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ن تصورات  يک از ا  يهر  . گری در کار باشد که به وجود او خاتمه دهد         يت د يد واقع يان برسد با  ينکه وجود خداوند به پا    يبرای ا 
 ١.رفتنی استيبا توجه به استقلال وجود مطلق خداوند ناپذ

لوجود از لوازم ذات و هستی در واجب ا. ربنای خداشناسی خود قرار می دهد     يرا سنگ ز  " واجب الوجود "نا مفهوم   ي ابن س 
گری از لوازم آن به     يز د يکه هستی در هر چ    ي  ت است و خود او علت هستی است، در حال         يذات او واجب  . او موجب آن است   

 او  ٣.ستين) تيماه(ستیيواجب الوجود، هستی محض است و دارای چ        ٢.آن روی می دهد    رون بر يشمار نمی رود بلکه از ب     
د آمد که مر عالم را اولی است که به عالم نماند و هستی عالم از وی است                   يپس پد "  هـد ک ريجه می گ  يل نت صبعد از بحث مف   

 ٤."زها را وجود از وی استيو وجود وی واجب است و وجود محض است و همه ي چ

  يكتايي-

 چيکتاست و به ه   ين ذاتش   يرا واجب الوجود به حسب تع      يا وحدت اوست، ز   ي ييکتايگر واجب الوجود،    ياز صفات د  
ز، يبر هم نهاده از دو چ      را اگر ذات واجب الوجود    ينمی توان بکار برد، ز    ) کثرت(اریيروی مفهوم واجب الوجود را در باره بس       

ش از واجب   يک از آنها، پ   يا هر   يکی از آنها،    يله آنها واجب می شد و        يزهای به هم گرد آمده بود، آنگاه وی به وس           يا چ ي
 ٥.ت منقسم نمی شودي، واجب الوجود، نه در معنی و نه در کمنيبنابرا. الوجود و مقوم او می بود

  مجرد و غير مادي بودن-

سبب آنكه چيزي معقول نشود ، ماده و علائق         . واجب الوجود عقل محض است، زيرا ذاتي است از هر لحاظ جدا از ماده             
و اين وجودي   ) قول است يعني صورت شيئ است كه مع      (ماده است، در حالي كه وجود صوري، همان وجود عقلي است              

  است كه چون در چيزي تحقق يافت، آن چيز ، به وسيله او داراي عقل مي شود، زيرا آنچه كه از معقول شدن چيزي مانع                            

پس آنجه كه دور از ماده و علايق آن باشد و            . مي شود، ماده و علائق آن است، همان گونه كه مانع از عقل شدن آن است                 
ده باشد، معقول ذات خويش است و چون بذاته عقل است و نيز بذاته معقول، پس معقول ذات                     متحقق به هستي جدا از ما      

 ٦. خويش است و بدين سان ذات او عقل و عاقل و معقول است

 ت محضيريخ -

ا يزی مشتاق آن است، هستی      يزی مشتاق آن است و آنچه هر چ       ير آن است که هر چ     يرا خ ير محض است، ز   يخداوند خ  
ا کمال  يک هستی   يست، بلکه مشتاق عدمی است که       يچ کس مشتاق عدم چونان عدم ن      يقلمرو هستی است، ه   کمال هستی در    

ر محض و کمال محض     ين، هستی خ  يقت موضوع شوق است، هستی است، بنابرا      يپس آنچه که در حق    . هستی را همراه دارد   
ت است، و کمال هستی يري، پس هستی خا عدم صلاحی برای آن جوهر استيا عدم جوهر است يشر ذات ندارد، بلکه     . است

شه بالفعل  ي بلکه هم  -زی برای جوهر  ي نه عدم جوهر، نه عدم چ       -ست  يت هستی است و وجودی که عدم همراه آن ن           يريخ
   ٧. ر محض استياست، او خ
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  عالم مطلق بودن-

ای در آسمان و      ذره چيا ه يز شخصی و جزئی     يچ چ ين ه يزی به نحوی کلی آگاهی دارد و با وجود ا          يخداوند به هر چ   
حه يازمند به داشتن لطف قر    ي می شمارد که تصور آن ن      يين نکته را از شگفتی ها     ينا ا يابن س . ن از آگاهی او دور نمی ماند      يزم

شد که او مبداء هر موجودی ينديز بيو ن) ا ذات خود را تعقل کند     ي(شد  ينديگر واجب الوجود چون به خود ب      ي از سوی د   ١.است
د يزها پد يزی از چ  يچ چ يشد، و ه  يد، می اند  يد  آ  يز آنچه از آنها پد    ين موجودات صادر از خودش و ن      ي نخست است، همزمان به  

عنی دارای صفاتند،   يند،  يث که کل  يخدا امور جزئی را از آن ح       . د، مگر آنکه از جهتی از سوی او واجب شده باشد            ينمی آ 
 ٢.ادراک می کند

  چگونگي علم خدا-

از ذات اوست و    ) خدا(نخستين  “ علم”: ر خود در باره چگونگي علم يا آگاهي خدا اظهار مي دارد           ابن سينا در يكي از آثا     
آگاهي او به اشياء، خود وجود اشياءاست او از چيزهايي كه هنوز               . ذات او سبب همة چيزها در مراتب گوناگون آنهاست          

   ، آگاهي او به آنها تجديد      “هست شدند ” چون   هست نشده اند، آگاه است و وقت ها و زمان هاي آنها را نيز مي شناسد و                   
وي هر موجود جزئي يا شخصي را به نحوي كلي و با شناختي             . نمي شود، چنانكه از راه وجود آنها بر آگاهي او افزوده شود           

ف بسيط مي شناسد و نيز وقتي را كه آن موجود در آن  پديد مي آيد، به نحوي كلي مي شناسد، همان گونه كه مثلا اين كسو                           
را به نحوي كلي مي شناسد و نيز مدت ميان دو كسوف و احوال و افعال و دگرگوني ها و اختلاف احوال هر شخصي را نيز                           

                        ٣.آگاهي وي زمان نمي پذيرد و گذشته، اكنون و آينده در علم او داخل نمي شوند. به نحوي كلي مي شناسد
 

 ن اثبات وجود خدايبراه

 
ن اعتقادی  يد اساسی تر  يشا. نی خود بوده اند   يقی برای اعتقادات د   يافتن تصد يدد  صشمندان در   ين های گذشته اند   ز زما ا

ن و هم   يا از اموری آغاز گشت که برای هم معتقد        ين تلاش   يا. ق آن مورد توجه بوده اعتقاد به وجود خدا می باشد          يکه تصد 
 ٤.ن قابل دسترس می باشديربه خدا، که معمولا تنها برای معتقدا از اموری، مثل تجين خدا قابل دسترس بود و يمنکر

ل ين دلا يبه نحو سنتی ا   . لی را برای اثبات وجود خداوند عرضه داشته اند          يقبل از دوران افلاطون تا کنون، فلاسفه دلا        
،  Telosاز  ( ت شناختی يبرهان غا .  دسته بندی شده اند    –ک  يرات اندکی در هر     يي با تغ  -ادی از استدلال  ي نوع بن  سهعقلی به   

برهان . ل می آورد  يازی به طراح مدبری با شعور برای عالم دل        ير آشکار در عالم، بر ن     ياز طرح و تدب   :  )تيا هدف و غا   يطرح  
ر، آغاز می گردد و استدلال      يير تغ يطی در عالم، نظ   يا شرا يعموما با وجود جهان محدود      ): ، جهان Cosmosاز  (جهان شناختی   
بر اين  :  )، وجود  Ontosاز(برهان وجودی   . يد علتی ورای عالم باشد تا وجود اين نوع جهان را تبيين کند              می آورد که با   

   ٥.تاکيد دارد که مفهوم موجود مطلقا کامل يا واجب الوجود، خود، وجود آن را اقتضا می کند

  ل برای اثبات وجود خدا ارائه       يدلوی چهار   . نا برای وجود خدا روشی متفاوت از متکلمان دارد         ياستدلال اساسی ابن س   
ن يز آمده و توسط متاخريان نينيشيهای پ ت، در نوشتهيدو تا از آنها، برهان برگرفته از حرکت و برهان بر گرفته از عل      . می دهد 

                                                           
   .٢٤٧  به كوشش محيي الدين صبري،  صالنجات، ابن سينا، -  1

  ۲۴۸-۲۴۷ همان، -2 
  ٦٧ـ ٦٦ التعليقات،- 3
    .۳۱ ، صرو -4

  .١٢٠، ص ١، نورمن، فلسفه دين، ترجمه آيت اللهي،جسلريگ -  5
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 ن نوعي برهان وجودی را برای نخستين بار مطرح می سازد که به نظر می رسد                ياو همچن . مورد نقد و بررسی قرار گرفته بود      
اما برهان اصلی او از سوی برخی از         .  سبقت جسته است؛ زيرا آنسلم در هنگام مرگ ابن سينا چهار سال داشت                ١بر آنسلم 

   ٢.منتقدين جديد به برهان ابن سينا معروف است
 

 برهان وجودي

از مخلوقات و ويژگي    در ميان فلاسفه، ابن سينا اولين كسي است كه  چنين برهاني را  ارائه داده است؛ برهاني كه در آن                       
از كلام خود او نيز بر مي آيد كه اينگونه اسدلال در ميان حكماي پيشين               . نها براي اثبات وجود خدا استفاده نشده است       آهاي  

 ٣.سابقه نداشته است

 تقرير برهان

جود باشد ،   موجود يا واجب الوجود است يا ممكن الوجود؛ اگر واجب الوجود باشد، مطلوب ثابت است و اگر ممكن الو                  
 ٤.براي اينكه محذور دور و تسلسل لازم نيايد، بايد به واجب منتهي گردد

 :اين برهان مبتني بر چند مقدمه است 

 . وجود واقعيت امري مسلم و بديهي فرض شده است-۱   

 بديهي  اين امري .  هر موجودي ، به حصر عقلي، يا واجب است يا ممكن و شق سومي براي آن قابل تصور نيست                     -۲   
 .و آشكار است

 .  هر ممكني در وجود نيازمند به غير است كه به آن علت موجده گويند-۳   

 .  دور و تسلسل باطل است -۴   

 .      ابن سينا با ترتيب منطقي اين مقدمات به اين نتيجه مي رسد كه واجب الوجودي هست
 

 نقد و بررسي 

وجودي،  برهاني است كه در آن براي اثبات وجود خداوند از خود وجود و               همان گونه كه پيشترگفته شد منظور از برهان         
اين استدلال يا از مفهوم وجود بما هو مفهوم است همانگونه كه برهان آنسلم چنين است و يا از                      . هستي استدلال مي شود   

ابن سينا در برهان خود     . ست ، چنين ا   ٦   و برهان علامه طباطبايي       ٥واقعيت و حقيقت وجود آنچنانكه برهان صدرالمتالهين       
از اين رو، هر چند . گرچه از مفهوم وجود استفاده كرده است ولي مفهوم وجود را به لحاظ مصداق مورد توجه قرار داده است          

ابن سينا برهان فوق را وجودي تلقي مي نمايد بايد آن را از تقريرهاي ابتكاري برهان امكان و وجوب به حساب آورد، چرا                         
  ٧.تصوري و تصديقي و مقدماتش با آن برهان مشترك استكه مبادي 

                                                           
1 - Anselm 
2 - Companion Encyclopedia of Asian Philosophy, edited by Brian Carr &… p 888. 

   .٦٦ ، ص۳ ج و التنبيهاتالاشارات طوسي، نصيرالدين، شرح - 3
   .٢٢ابن سينا،  المبداء و المعاد،  ص .  به بعد١٩  همان، ص- 4
  ؛  صدر المتالهين شيرازي،  اسرار الآيات، تصحيح،٦  صدر المتالهين شيرازي، اسفار ج -5

  . ٢٧ - ٢٦ خواجوي،  ص 

   .٨٦ -٧٧ ،  ص٥باطبايي، محمد حسين، اصول فلسفه و روش رئاليسم،  ج ط-6 
   .٢٧-٢٦ ص ٦ حسين زاده ، محمد، فلسفه دين؛  اسفار ج -  7
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  ايراد ديگري را كه بر اين برهان گرفته اند اين است كه اين برهان تنها وجود واجب بالذاتي را اثبات مي كند اما صفات و               
 نيست و تبيين صفات در پاسخ به اين ايراد بايد گفت كه اين برهان مدعي اثبات صفات خدا.  او را تبيين نمي كندويژگي هاي 

 . خدا را بايد در براهين ديگر جست
 

 برهان امكان و وجوب

قرائني . با سيري در كتاب هاي فلسفي و كلامي ، در مي يابيم كه اين برهان در آثار ابن سينا، بطور جدي مطرح بوده است                      
 ١.وجود دارد كه ابن سينا اين برهان را از فارابي اقتباس كرده است

 تقرير برهان

ابن سينا در برخي از آثار خود، نظير نجات، مبداء و معاد، و اشارات، تقريري از برهان امكان و وجوب را ارائه كرده كه                          
استدلال او را مي توان به شرح زير بيان . توسط دانشمندان پس از او به صورت هاي متعددي در قالب هاي مشابهي مطرح شد

 :كرد

 ).يعني ، اشيائي كه حادث بوده اند علتي آنها را بوجود آورده است(  ممكن الوجودها وجود دارند- ١

  ).چون آنها خود وجود خويش را تبيين نمي كنند( همه ممكن الوجودها علتي براي وجودشان يافت مي شود - ٢

 . تسلسل بي نهايتي از علل وجود، نمي تواند وجود داشته باشد-٣

شبيه پدر كه پسر را بوجود مي آورد و او نيز             ( تواند وجود داشته باشد    تسلسل بي نهايتي از علل صيرورت مي           -الف
 ).پسري و غيره

اگر مبنايي علي   (نهايتي از علل وجود، نمي تواند باشد زيرا علت وجود بايد با معلولش همزمان باشد                  اما تسلسل بي   - ب
 ).براي زنجيره نباشد هيچ وجودي نخواهد بود تا معلول واقع شود

يعني براي تمامي موجوداتي كه پا به عرصه هستي گذاشته (  اين بايد علت اولي براي همه موجودات ممكن باشد       بنابر - ٤
 ).اند 

 اين علت اولي بايد واجب الوجود باشد زيرا هرآنچه كه علت همه ممكنات است نمي  تواند خودش ممكن الوجود                       -٥
 .او بايد واجب الوجود باشد. باشد 

 از مقدماتي نوافلاطوني و كيهان شناسي ده فلكي، برهانش را گسترش داد تا اثبات كند كه اين علت                      ابن سينا با اقتباس   
 .وجوبي اولي، تمامي زنجيره عقول و ده فلكي را كه توسط آن عقول اداره مي شوند، خلق كرده است

 . ٢ عقل ناميده مي شود آنچه بالضروره واحد باشد مي تواند بي واسطه تنها يك معلول داشته باشد كه آن هم-٦

 . انديشيدن آفريدن است و خداوند بالضروره مي انديشد، بنابراين، او واجب الوجود است-٧

وجود دارد، عقولي كه افلاك مختلف علم را        ) ملائك(  بنابراين، فيضي ضروري از جانب خداوند ، يعني عقول عشره           -٨
عناصر چهارگانه عالم را صورت مي دهد كه توسط         ) ميده مي شود    كه عقل فعال نا   ( تحت تدبير خويش دارند و آخرين آنها      

                        ٣.از هر حقيقتي آگاه مي شود)  عقل امكاني(آن ذهن انساني 
 
 

                                                           
   .١٠٢،   ص٢ بدوي، عبدالرحمن، موسوعة الفلسفه ج- 1
   الواحد لا يصدر عنه الا الواحد- 2

   ٢٤٣-٢٤٢ گيسلر، ص  3 -



 
 
 
 

9  مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا

 
 

 

 برهان وسط و طرف

متاخران آن را به وي نسبت داده و در نوشته هاي             . مبتكر اين برهان، دست كم تقرير خاص آن، احتمالا ابن سينا است             
فاعلي، غايي، مادي،   ( هر چند ابن سينا برهان مزبور را براي اثبات تناهي علل اربعه              ١.خود به تبيين و دفاع از آن بر خاسته اند         

 .    اقامه كرده ولي خود تصريح دارد كه اين برهان نيز مفيد اثبات وجود واجب الوجود است) صوري

 تقرير برهان

 :آن نكات عبارت است از. ت استدر تقرير ابن سينا ، نكاتي حايز اهمي

 .اينجا منظور از علت، علت وجود است نه علت حركت. علت وجود با معلول معيت دارد

اگر معلولي داشته باشيم و اين معلول علتي داشته باشد و آن علت هم معلول علت ديگري                  . علت اولي علت مطلق است    
معناي علت اولي اين نيست كه فقط علت معلول اولي          . واهد بود باشد اين علت آخر علت اولاي مطلق و شامل هر دو امر خ             

و معناي معلول اخير كه طرف است نيز چنين نيست كه معلول علت اخير باشد ،                . است، بلكه علت مطلقه همه معلول هاست      
 .بلكه معلول همه علت هاي پيشين است

لول است، يعني معلول همه است؛ و وقتي به اولين          يعني وقتي به آخرين گفتيم مع     . همه واسطه ها در حكم يك واسطه اند       
حال چه واسطه دو تا ، سه تا و چه ده هزار تا، آنكه در پايين قرار گرفته معلول همه است،    . گفتيم علت، يعني علت همه است     

ارند كه  و آنكه در مافوق قرار گرفته است، علت همه است، و آنهايي هم كه در وسط قرار گرفته اند حكم يك واحد را د                            
  ٢.معلولٌ لما فوق و علت لما دون

 :با توجه به نكات فوق، برهان ابن سينا را مي توان چنين بيان كرد

اولي خواهد بود چون هم     “  الف”. باشد“ الف”نيز معلول   “ ب”است و   “ ب”كه معلول   “ ج”اگر معلولي داشته باشيم مثل      
پس علاوه بر معيت علت و معلول، اولين        . باشد“ ب”صرفاً علت   در طول يكديگر، نه اينكه      “ ج”است و هم علت     “ ب”علت  

اين است كه علت چيزي نيست بلكه معلول همه آن           “ ج”خاصيت طرف معلول    ). نكته اول و دوم   (علت علت مطلقه است     
هم اين است   “ ب”اين است كه علت جميع  است غير ا ز خودش و خاصيت وسط                “ الف”علل است، خاصيت طرف ديگر      

متعدد هم كه باشد در . در اين فرض فرق نمي كند كه وسط يكي باشد يا متعدد.  يك طرف ومعلول طرف ديگر است  كه علت 
باز در حكم واسطه واحد     ، حكم واسطه واحد ا ست ونيز در فرض متعدد بودن فرق نمي كند كه متناهي باشد يا غير متناهي                   

د و در صورت كثرت و تعدد چه متناهي باشند و چه نامتناهي در پس چه واسطه ها واحد باشند و چه متعد). نكته سوم (است  
حكم يك واسطه اند، همه آنها معلولند و چون همه آنها معلولند اقتضا دارند كه معلول شيئي باشند كه آن شيء معلول نباشد،                        

وقتي هر يك معلول    . ي كند زيرا اگر آن شيء نيز معلول باشد جزء همان واسطه مي شود و باز با آنها حكم يك واسطه پيدا م                     
علاوه بر اين، مجموع امري     . باشند قطعاً مجموع هم معلول است، زيرا مجموع خود چيزي نيست بلكه امري اعتباري است                

منتهي همه اجزاء سلسله،    (اگر اجزاء معلول باشند مجموع هم معلول است،          . است كه وجودش به وجود اجزائش تعلق دارد        
بدون تحقق طرف، تحقق آنها محال است؛ طرفي كه تنها علت           . نها وسطند و اقتضاي طرف دارند     پس مجموع آ  ) علت اخيرند 

اگر گفته شود اين استدلال اثبات نمي كند كه وسط ها نمي توانند نامتناهي              ). يعني واجب الوجود است   (است و معلول نيست     
 باشند 

   به علاوه، اگر وسائط بي نهايت اند        . ربه اي نمي زند   اگر چنين باشد به هدف ما كه اثبات علت اولي است ض              : مي گوييم 

                                                           
  . ٢٣، ص٢الهيات شفا، جمطهري،مرتضي، درس هاي  -  1 

  . ٣٠-٢٥همان، ص   2 -
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از سوي ديگر، اگر علت اولي      . بي نهايت هيچگاه بين دو حاصر محصور نخواهد شد         . نمي توان تصور كرد كه طرفين دارند      
 1.وجود داشته باشد محال است كه بين معلول مفروض و آن علت، علل غير متناهي وجود داشته باشد

 
 مسئله شر

گويا اين اعتقاد كه جهاني با اين .هاي متمادي است كه وجود شر در جهان براي خداشناسان سؤال برانگيز بوده است            قرن  
 ٢.حد گسترده از شرور بتواند آفريده و تحت كنترل مطلق يك موجود خير متعالي، قادر مطلق و عالم مطلق باشد، مشكل است                     

 و وجود شر در جهان را با         ٣نتقادي بسيار قوي عليه اعتقاد ديني كرده اند        متفكران ملحد، وجود شرور در جهان را دستماية ا         
“ ٤تاييد عقلاني”ناسازگار مي دانند و يا بر آن هستند كه وجود شر در جهان زمينه را براي “ منطقاً”وجود خداي اديان توحيدي   

 .مي آوردالحاد يعني عدم اعتقاد به وجود خداي اديان توحيدي فراهم 

  ٥.له قرن ها عقل انسان را به خود مشغول ساخته و هر متاله بزرگي سعي در ارائه راه حلي براي آن داشته است اين مسئ

يعني هر چيزي از آن     . ابن سينا در تحليل خير و شر به اين نتيجه مي رسد كه خير به وجود بر مي گردد و شربه عدم                         
نيست، نوعي از هستي است كه سبب نيستي ها مي شود،            جهت شر است كه يا خودش نيستي است، يا اگر خودش نيستي               

نسبت شرور را به وجود كه مبداء خيرات است نمي توان داد               ” : يعني شرش بدان جهت است كه سبب نيستي ها مي شود           
عابدي   مثلا آ ب بقاي انسان و حيوان و نبات است و حال آنكه اگر                 -بلكه آنها را بايد به اشخاص و طبائع وزمان نسبت داد            

 نقصان  –در آن واقع شود غرق مي گردد و همچنين آتش كه مصالح آن مسلم است اما هرچه به او نزديك شود مي سوزاند                          
بواسطه ضعوف وقصور در قابل است وگرنه در مبدء فياض ، منع وبخلي نيست بلكه فيضش عام  است نسبت به تمام                             

بله توهم نموده و نسبت آن را به فعل حق داده اند غلط محض است                 پس آنچه را كه ضعفا ء العقول و مردمان ا          –موجودات  
 پس اگر   –زيرا كه افعال حق نتيجه صفات اوست و صفاتش كه عين ذاتش مي باشد منشاء خيرات اوست و منبع كمالات                        

    باعث  براي افعال حق علتي باشد چون منشاء افعال صفات است لازم مي آيد كه علت براي صفات او باشد و اين مطلب                          
مي شود كه ذات حق مركب باشد وحال آنكه ذات حق بسيط است و تركيب در او روا نيست ـ خلاصه شرور و فسادي كه                           
در اين عالم واقع مي شود بر حسب مراد و مقصود حكيم علي الا طلاق نيست بلكه منظور او خير است كه از امور وجوديه                           

نها بالتبع و بقصد دوم است نه آن است كه مقصود بالاصاله باشند ـ پس                هست وچون شرور در عداد اعدام مي باشند ظهور آ         
خير است كه مقصود بالذات است و منظور بقصد اول و ليكن دخول شر بالعرض و بقصد ثاني است ـ اما افلاطون مي گويد                         

شده است ترغيب است براي جميع آنچه كه در اين عالم واقع مي شود مقصود و مراد است زيرا اوامري كه براي مكلفين وارد       
 ٦“.كساني كه بجاي آورندة اعمال خيرند و نواهي زجر وتنفير است براي كسي كه ترك كننده آن اعمال است 

امور . بنابراين، از كلام ابن سينا چنين بر مي آيد كه آنچه شر است از نوع هستي نيست بلكه از نوع خلاء و نيستي است                         
نابودي و نيستي و يا كمبودي و خلاء هستند، و يا منشا، نابودي و نيستي و كمبودي و                    شر از آن جهت شر هستند كه خود          

يا خودش از نوع نيستي     “ شر”. هر جا كه سخن از شر و بدي مي رود حتماً پاي يك نيستي و فقدان در كار است                    . خلاءاند

                                                           
    .٣٧-٣١ همان، ص -  1  

   .١٣٨ رو ، ص - 2
   .١٧٨ پترسون، ص -  3

4 - Rational Support 
  .١٣٩-١٣٨ رو، ص - 5

  .٥١٥-٥١٤ ، ص ٢ جشن نامه ابن سينا، ج - 6
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ن جهت كه خودش است خوب      است و يا هستي است كه مستلزم نوعي نيستي است، يعني موجودي است كه خودش از آ                  
است و از آن جهت بد است كه مستلزم يك نيستي است و تنها از آن جهت كه مستلزم نيستي است بد است نه از جهت                               

پس شرور و بدي ها اعم از شرور نوع اول و شرور نوع دوم اموري اعتباري و عدمي هستند و در نتيجه مخلوق نيستند                        . ديگر
جهان يك نوع موجود بيش نيست و آن خوبي هاست و بدي ها از نوع نيستي است و نيستي                     در. دتا آفريننده اي داشته باشن    

 .از اينرو، شر را نمي توان به خدا نسبت داد. مخلوق نيست
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